
  )فصل سی و پنجم(
  قدرت خدا در ضعف تو

دوم ."(ضعيفيم، اما با او در قبال شما به قدرت خدا زيست خواهيم کرد... ما" 
  )۴:١٣قرنتيان

من با تو هستم و همين تو را کافی است، زيرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمايان می " 
  )الف٩:١٢دوم قرنتيان!" (شود

  
  

  .کار گيردخدا دوست دارد آدمهای ضعيف را ب
. بدنی، احساسی، عقلانی و روحانی:  ضعفها و کوتاهيها را داريداز ای مجموعهدر واقع شما . هر کس ضعفهايی دارد

. ممکن است رويدادهای غير قابل کنترل مانند محدوديتهای مالی و رابطه ای نيز داشته باشيد که شما را تضعيف کنند
ما منکر ضعفهايمان می شويم و يا از آنها " معمولا. ی چگونه برخورد می کنيدمهمترين مسئله اين است که با چنين مسائل

می شود که خدا اين برخوردها مانع . دفاع می کنيم، بهانه می آوريم، پنهانشان می کنيم و يا از آنها منزجر می شويم
  .تواند از آنها استفاده کندآنچنانکه مايل است ب

راه های من نيز از راه های شما و فکرهای من از " : او می فرمايد. متفاوتی دارد" خدا از ضعفهای شما ديدگاه کاملا
بر خلاف آن چيزی است " پس او اغلب به طرقی عمل می کند که دقيقا) ٩:۵۵اشعياء."(بلندتر و برتر است فکرهای شما

 کند، اما او می خواهد از ضعفهايمان ما اينطور فکر می کنيم که خدا می خواهد از نقاط قوی ما استفاده. که ما توقع داريم
  .نيز برای جلالش بهره بگيرد

نادان و ضعيف هستند، تا از اين راه آنانی را که دانا ... اشخاصی را برگزيده، که " خدا عمدا" : کتاب مقدس می فرمايد
" خدا عمدا. امد نيست ضعفهای شما يک تصادف يا پيش)٢٧:١اول قرنتيان."(و قدرتمند به حساب می آيند، شرمگين سازد

  .اجازه داده که آنها در زندگی شما باشند تا قدرت خود را توسط شما به ظهور برساند
در واقع او مجذوب افرادی می شود که ضعيف هستند و آن . ثير قرار نمی گيردԿخدا هيچگاه از قدرت و خودکفايی تحت ت

اين اولين .  بودن شناسايی کرد"مسکين در روح" ان عيسی مسيح، اين تشخيص نيازمان را بعنو.را معترف می شوند
  ).٣:۵متی(حالتی است که او برکت داد

کتاب مقدس پر از نمونه هايی است که نشان می دهد خدا دوست دارد از افراد ناکامل و عادی استفاده کند تا عليرغم 
 کاری پيش نمی رفت، چون  کرد،اگر خدا فقط از افراد کامل استفاده می. ضعفهايشان، کارهای شگفت آور بکنند

  .اينکه خدا افراد ناکامل را استفاده می کند، خبر خوشی برای همه ما است. هيچکدام از ما بی عيب نيستيم
يک گناه يا عادت بد يا نقص ، )٧:١٢دوم قرنتيان(ناميد" خار" منظور از يک ضعف،  يا همان چيزی که پولس آن را 

يک ضعف هر نوع محدوديتی می تواند . ی نيست که می توانيد آن را عوض کنيدشخصيتی مانند پرخوری يا بی صبر
 يک  باشد، مانندجسمیاين ضعف می تواند يک محدوديت . باشد که به ارث برده ايد يا قدرتی در تغيير آن نداريد

 محدوديت اين ضعف می تواند. يا يک بيماری مزمن، انرژی کم بصورت طبيعی و يا يک عجز و ناتوانیمعلوليت 
در ضمن می تواند .  باشد، مانند ضربه روحی، خاطره رنج آور، مزاج شخصيتی و يا وضعيت و حالت ارثیاحساسی

  .همه ما نمی توانيم ستاره يا با استعداد باشيم.  باشداستعدادی يا عقلانیمحدوديت 
خدا هرگز نمی تواند : " يری کنيد کهشايد وقتی به محدوديت در زندگيتان فکر می کنيد، وسوسه شويد اينگونه نتيجه گ

در واقع، او از اينکه قدرت عظيم خود را در ظروف . اما خدا هرگز با محدوديتهای ما محدود نمی شود." مرا بکار برد
ما چنين گنجی در کوزه های سفالين داريم تا معلوم گردد که آن " : کتاب مقدس می فرمايد. عادی قرار دهد، لذت می برد

 مانند هر کوزه سفالين، ما شکستنی و ضعيف هستيم و )٧:۴دوم قرنتيان."(گ از ما نيست بلکه از آن خداستقدرت بزر
برای عملی شدن آن بايد . اما اگر به خدا اجازه دهيم، او از طريق ضعفهای ما کار خواهد کرد. به راحتی خرد می شويم
  :نمونه پولس را دنبال کنيم

از وانمود کردن به اينکه همه چيز را . ت و کوتاهی ها و ضعفهای خود را بپذيريد قصورا.به ضعف خود اقرار کنيد
بجای زندگی کردن در انکار و بهانه تراشيدن، وقتی را برای . با هم داريد، باز ايستيد و در مورد خود صادق باشيد

  .شما می توانيد فهرستی از آنها را تهيه کنيد. شناخت ضعفهای شخصيتان صرف کنيد
اولين اعتراف را . اعتراف بزرگ در عهد جديد، آنچه را که در زندگی سالم به آن نياز داريم به تصوير می کشنددو 

 دومين اعتراف را پولس )١۶:١۶متی!"(توئی مسيح، پسر خدای زنده" : پطرس کرد وقتی خطاب به عيسی مسيح گفت
اعمال ."( ما نيز چون شما، انسانی بيش نيستيم": کرد وقتی خطاب به جماعتی که می خواستند او را بپرستند گفت

بسياری از .  اگر می خواهيد خدا از شما استفاده کند، بايد بدانيد که خدا کيست و شما چه کسی هستيد)١۵:١۴رسولان
اگر می بايد بحرانی در ! ما انسانی بيش نيستيم: رهبران، اين حقيقت دوم را فراموش می کنند" مسيحيان، مخصوصا



، شما بوجود بيايد تا شما را وادار به اقرار اين مسئله بکند، خدا از اجازه دادن به اين بحران کوتاهی نخواهد کردزندگی 
  .چون شما را دوست دارد

پس با شادی هر چه بيشتر به ضعفهايم فخر خواهم کرد " :  پولس گفت.از ضعفهای خود راضی و خرسند باشيد
همين رو، در ضعفها، دشنامها، سختيها، آزارها و مشکلات، به خاطر مسيح از . تا قدرت مسيح بر من قرار گيرد

ما می .  در نگاه اول شايد اين معنايی نداشته باشد)١٠-٩:١٢دوم قرنتيان."(شادمانم، زيرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانايم
اما رضايت و خرسندی يک اظهار و ! خواهيم از ضعفهايمان آزاد شويم و نه اينکه از آنها شاد باشيم و به آنها فخر کنيم

خدايا، من ايمان دارم تو مرا دوست داری و می دانی : " اين عمل در حقيقت می گويد. بيان با ايمان از نيکويی خدا است
  ."بهترين چيز برای من چيست

 باعث وابستگی آنها": اولا. پولس چندين دليل به ما ارائه می دهد تا با ضعفهای مادرزادی خود خرسند و شاد باشيم
پس از داشتن آن " : ، گفتپولس با اشاره به ضعفهای خودش که خدا حاضر نشد آن را بردارد. بيشتر ما به خدا می شوند

دوم ."(زيرا وقتی ضعيفم، آنگاه توانا هستم؛ هر چه کمتر داشته باشم، بيشتر به خدا متکی خواهم بود... خار خوشحالم
  .ف می کنی، خدا به شما ياد آور می شود که به او توکل کنيدهر گاه احساس ضع )١٠:١٢قرنتيان

... اما برای آنکه" : پولس گفت. آنها ما را فروتن نگه می دارند. ضعفهای ما از غرور و تکبر نيز جلوگيری می کند
 مانع غرور و بدينوسيله... احساس غرور به من دست ندهد، خدا اجازه داد که عارضه ای همچون خار در بدنم بوجود آيد

خدا اغلب ضعف بزرگی را به قوت بزرگ ضميمه می کند تا نفس و خودبينی ما را  )٧:١٢دوم قرنتيان."(من گردد
يک محدوديت می تواند بعنوان يک فرمانده برای ما عمل کند تا مانع ما از تند دويدن و از . هميشه تحت نظر داشته باشد

  .خدا جلو زدن، بشود
 نفر کاهش داد، و ٣٠٠ سرباز تجديد قوا کرد تا با مديانيها بجنگد، خدا آن را تا ٣٢٠٠٠را با وقتی جدعون ارتش خود 

بظاهر نسخه ای بود برای اين . رسانيد١ به ۴۵٠نفر نيروی دشمن،١٣۵٠٠٠نسبت سربازان اسرائيلی را در برابر 
  . توانائی خودشان که آنها را نجات دادفاجعه، اما خدا اين کار را کرد تا اسرائيل بداند که اين قدرت خدا است و نه

در حاليکه توانائی و قوت روح استقلال طلبی را ايجاد . ضعفهای ما مشارکت در ميان ايمانداران را نيز تشويق می کند
وقتی طنابهای . ، محدوديتهای ما نشان می دهند که چقدر به يکديگر احتياج داريم)من به کسی نيازی ندارم( می کند

  Vance Havnerونس هونر . گيهايمان را با يکديگر به هم می بافيم، يک طناب قوت عظيمی، خلق می شودضعيف زند
مسيحيان، مانند برف ريزه يا دانه برف سست و نحيف هستند، اما وقتی به يکديگر می : " اينچنين کنايه ای دارد که

  ."چسبند می توانند جلوی عبور و مرور را بگيرند
 ما بيشتر بخاطر .ضعفهای ما، بيشتر از همه چيز، ظرفيت ما را برای همدردی و دلسوزی و خدمت بيشتر می کند

خدا از شما می خواهد که خدمتی مسيح گونه بر زمين داشته . ضعفهای ديگران است که دلسوز و با ملاحظه می شويم
ثرترين ؤبزرگترين پيامهای زندگی شما و م. را بيابنداين به آن معناست که افراد ديگر در زخمهای شما، شفا . باشيد

چيزهايی که خيلی از آنها شرمنده ايد و از آنها خجالت می . خدمت شما از عميق ترين زخمهای شما ناشی خواهد شد
 برای کشيد و مايل نيستيد با ديگران آنها را در ميان بگذاريد، همان ابزاری هستند که خدا می تواند بطرزی قوی از آنها

  .شفای ديگران استفاده کند
ضعف موسی، خشم او ." همه غولهای خدا، مردم ضعيف بودند: "  گفتHudson Taylorمبشر بزرگ هادسون تيلور 

خشم او باعث شد تا يک مصری را بکشد، صخره ای را که قرار بود فقط به آن فرمان دهد، بزند و لوح های ده . بود
  . مبدل ساخت)٣:١٢اعداد "(متواضع ترين مرد روی زمين" : مه خدا موسی را بهاما با اين ه. فرمان را بشکند

 )١٢:۶داوران"(مرد زور آور" ضعف جدعون اعتماد به نفس پائين و احساس ناامنی عميق بود، اما خدا او را تبديل به 
  .کرد

. رد که زنش، خواهر او می باشداو نه يک دفعه بلکه دو بار برای حفاظت از جان خود ادعا ک. ضعف ابراهيم، ترس بود
پطرسی که بدون از پيش فکر کردن . شد ناميده )١١:۴روميان"(پدر ايمانداران" اما خدا ابراهيم را چنان عوض کرد که 

 تبديل شد و )٢٢:١٣اعمال رسولان"(دلخواه خويش يافتم"به داود زناکار ) ١٨:١۶متی( شد"صخره" عمل می کرد 
  .شد" رسول محبت" ، "اخ رعدپسران گست"يوحنا، يکی از 

باراق، سامسون، يفتاح، داود، سموئيل و ... زيرا وقت مجال نمی دهد که از ايمان" . اين فهرست همينطور ادامه دارد
 خدا در تبديل ضعف به قوت، )٣۴-٣٢:١١عبرانيان."(ايشان همگی به خدا ايمان داشتند. انبيای ديگر سخن گويم

  .گترين ضعف تو را برداشته و آن را تبديل کنداو می خواهد بزر. تخصص دارد
 هر چه بيشتر . خدمت با آسيب پذيری شروع می شود.ضعفهای خود را صادقانه با ديگران در ميان بگذاريد

حالت دفاعی خود را کنار بگذاريد و نقاب خود را برداريد و کشمکشها و مبارزات خود را با ديگران در ميان بگذاريد 
  .ا می تواند از شما برای خدمت به ديگران استفاده کندهمانقدر نيز خد

  :او به صراحت در مورد. پولس نمونه آسيب پذيری در همه رسالات خود می باشد
   آن عمل نيکو را که می خواهم، انجام نمی دهم، بلکه عمل بدی را که نمی خواهم ، به جا" : قصورات خود •

  )١٩:٧روميان."(می آورم
 )١١:۶دوم قرنتيان."( در دل داشتيم به شما گفتيمهر چه" : احساساتش •



دوم ."(فشارهايی که بر ما آمد چنان سخت و توانفرسا بود که از زنده ماندن هم نوميد گشتيم" : نااميديهايش •
 )٨:١قرنتيان

 )٣:٢اول قرنتيان."(من با ضعف، و با ترس و لرز بسيار نزد شما به سر بردم" : ترسهايش •
  .با مردم سخن گفت

ندگی خود شايد برايتان ترسناک باشد که حالت دفاعی خود را کنار بگذاريد و ز. بته آسيب پذير بودن، پرمخاطره استال
وقتی قصورات، احساسات، نوميديها و ترسهايتان را ظاهر می کنيد، شما در خطر طرد شدن . را برای ديگران بگشائيد

با ديگران در .  آسيب پذير شدن ما را از نظر احساسی آزاد می سازد.اما فوائد آن، ارزش به خطر افتادن را دارد. هستيد
  .ميان گذاشتن فشار عصبی را از بين می برد، ترس را خنثی می کند و اولين قدم بسوی رهايی است

  .سفانه بسياری در مورد فروتنی سوء تفاهم دارندأ، اما مت"به فروتنان فيض می بخشد" مشاهده کرديم که خدا " ما قبلا
فروتنی خود را پست و حقير کردن يا انکار نقاط قوی خود نيست، بلکه روراست و صادق بودن در مورد ضعفهايتان 

و نيز از ديگران نيز فيض دريافت . هر قدر که صادق هستيد همان قدر بيشتر، از خدا فيض کسب خواهيد کرد. می باشد
  .ست؛ ما بطور طبيعی به طرف افراد فروتن جذب می شويم کيفيتی گران قيمت و با ارزش اآسيب پذيری. خواهيد کرد

  . و آسيب پذيری شاهراه صميميت است جذب می کند و صراحترياکاری، دفع می کند اما صداقت
اگر آنچه مردم مشاهده می کنند . به اين علت خدا می خواهد نه فقط از نقاط قوی شما بلکه از ضعفهای شما استفاده کند

خوش بحال او، اما من هرگز نمی توانم اين کار را :" يوس شده با خود فکر خواهند کردأ آنها منقاط قوت شما است،
شايد خدا : " ، اينگونه فکر خواهند کرد کهاما وقتی آنها ببينند که خدا با وجود ضعفهايتان از شما استفاده می کند." بکنم

  . اما ضعفهای ما جامعه ای را خلق می کندنقاط قوی ما باعث رقابت می شوند!" بتواند مرا نيز بکار برد
شما می . در آنها نفوذ کنيد يا ثير بگذاريدأتدر يک برهه از زندگی خود بايد تصميم بگيريد که آيا می خواهيد بر مردم 

وقتی شما  و ثير بگذاريد اما برای نفوذ در آنها بايد به آنها نزديک شويدأتوانيد بر مردم در حاليکه از آنها فاصله داريد ت
اساسی ترين کيفيت برای رهبری . هيچ اشکالی ندارد. اين کار را بکنيد آنها قادر به ديدن ضعفهای شما نيز خواهند بود

مردم بايد بتوانند به شما اعتماد کنند و در غير اينصورت نمی توانند شما . کامل بودن نيست بلکه اعتبار داشتن می باشد
 چگونه بوجود می آوريد؟ نه با وانمود کردن به کامل بودن، بلکه با صادق و روراست  اعتبار خود را. را پيروی کنند

  .بودن
تنها چيزی که به آن فخر می کنم، ضعفهايم است؛ و نيز به بزرگی خدا می بالم که ":  پولس گفت.جلال در ضعفهايتان

ژست اعتماد به نفس و شکست ناپذيری  بجای )ب۵:١٢دوم قرنتيان."(از چنين ضعفی، برای جلال خود استفاده می کند
وقتی شيطان به ضعفهای شما انگشت می گذارد، آن را بپذيريد و قلبتان . خود را نشان افتخار فيض ببينيدگرفتن به خود، 

    :و برای روح القدس که) الف١۵:۴."(با ضعفهای ما همدردی می کند" : را از شکرگزاری برای عيسی پر سازيد که
  )الف٢۶:٨روميان."(به ياری مان می آيددر ضعف ما " 

يعقوب . اما فراموش نکنيد که گاهی اوقات خدا نقاط قوت ما را به ضعف تبديل می کند تا بتواند ما را بيشتر بکار برد
يک شب او با خدا مجادله کرد و . زندگی خود را صرف توطئه چيدن و فرار کردن از عواقب آن کردحيله گری بود که 

اما بعد او رانش را گرفت و مفصل " . خيلی خوب: " خدا فرمود." تو را رها نخواهم کرد تا مرا برکت دهیمن : " گفت
  اهميت اين مسئله در چيست؟. رانش را جابجا کرد

از آن روز به بعد . و آن را تضعيف کرد) ماهيچه ران قويترين ماهيچه در بدن است(خدا نقطه قوت يعقوب را لمس کرد
اين مسئله او را مجبور کرد که به خدا . نگان راه می رفت و ديگر هرگز نمی توانست بار ديگر فرار کنديعقوب لنگان ل

د خدا شما را برکت دهد و شما را بطرز عالی بکار برد، اگر می خواهي. داشته باشد يا خيرتکيه کند، چه آن را دوست 
  .د، چون خدا افراد ضعيف را بکار می بردمی بايست حاضر باشيد بقيه عمر خود را لنگان لنگان راه بروي

  
  
  

  . خدا می تواند زمانيکه من به ضعف خود اقرار می کنم، به بهترين نحوی کار کند:نکته مورد توجه
  )الف٩:١٢دوم قرنتيان."(فيض من تو را کافی است، زيرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد"  :آيه حفظی

 مخفی کردن ضعفهايم سعی می کنم قدرت خدا را در زندگی ام محدود کنم؟ در مورد آيا با: سؤالی که بايد از خود بکنيد
  چه چيزی احتياج دارم صادق و روراست باشم تا بتوانم کمکی برای ديگران باشم؟

  
  


